
  
  )مقاله علمي پژوهشي(      419 -  442، صفحات  1399، پاييز و زمستان  2، شمارة 6 مطالعات حقوق انرژي، دورة 

 
 

المللي صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاكم بر هاي بينماهيت رويه
  قراردادهاي بخش بالادستي

  
 جواد كاشاني

 طباطبايي علامة دانشگاه حقوق دانشكدة  و اقتصاديخصوصي حقوق گروه دانشيار

  پاكجعفر دامن
  حقوق دانشكدة وگازنفتالمللي بين قراردادهاي مديريت دكتري دانشجوي

  طباطبايي علامة گاهدانش
 )12/12/1399:  تاريخ تصويب-  23/6/1399: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

منظور بهالمللي صنعت نفت حاصل فعاليت بازيگران مختلف فعال در اين صنعت هاي بينرويه     
ها و افزايش كارايي توليد، ايمني عمليات نفتي و حفاظت از محيط زيست سازي روشبهينه

ها ماهيت اين رويهنخست در اين مقاله، . اند سال از پيدايش اين صنعت بوده160طي بيش از 
 با مروري بر ،در ادامه. و مفاهيم مشابه مورد بررسي قرار گرفته و منابع آن تشريح شده است

ها بر قانون حاكم بر قراردادهاي اين اين رويهآثار هاي قراردادهاي بخش بالادستي، ويژگي
هاي نشان داده شد كه رويه) دپساژ(قرارداد نظرية تجزية با استناد به . استبخش بررسي شده 

شده  در كنار قانون حاكم تعيين،اي از قواعد فرامليعنوان مجموعهالمللي صنعت نفت بهبين
هاي داوري در صنعت نفت، نشان داده سپس با مرور رويه. كنندتوسط طرفين قرارداد عمل مي

المللي براي حاكميت قوانين داخلي بر هاي بين كشورهاي ميزبانِ شركتتلاشبا وجود شد كه 
الملل نسبت به حقوق حقوق بينبرتري هاي قراردادي در بخش اكتشاف و توليد، تمامي جنبه

و عدم امكان استناد به حقوق داخلي و نقض ) المللي يك كشورتكاليف بينزمينة در (داخلي 
  . استنمايان هاي داوري ديوانآراي در ) گذارييمان سرمايهناشي از پ(المللي تعهدات بين
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 مقدمه

در صنعت نفت، تجربيات حاصل از فعاليت بازيگران مختلف بخش اكتشاف و توليد صنعت 
عوامل مختلف  ميانهاي عملياتي، افزايش كارايي و سهولت روابط  بهبود شيوهنفت با هدف

هاي اكتشاف، توسعه و توليد  به مرور باعث ايجاد درك مشتركي از چگونگي انجام فعاليت،آن
 سپس ،اين مفهوم. گرديد» 1هاي مناسب ميادين نفتيرويه«ميادين نفتي در قالب مفهومي به نام 

شده در هاي عموماً پذيرفتهرويه«، »2المللي صنعت نفتهاي بينرويه«انند در قالب عباراتي م
هاي رويه«، »4الملليهاي عاقلانه و محتاطانه در ميادين نفتي بينرويه«، »3المللي نفتصنعت بين

هاي صنعت بهترين رويه«، »6هاي مدرن صنعت نفترويه«، »5المللي نفتمناسب در صنعت بين
هاي مدرن ميادين نفتي رويه«، »8ي عموماً مورد استفاده در صنعت جهاني نفتهاروش«، »7نفت

 .  در بسياري از قراردادها و امتيازهاي اين بخش وارد شد،»9و صنعت نفت

 پژوهشگرانطرفين قرارداد توسط ن مياآن نيز در روابط  آثار كاربرد اين مفهوم، زمان باهم
 با توجه به ساختار حقوقي صنعت نفت در )2004( 10 پيرس، نمونه؛ برايبررسي شده است

برخي  ةارائرويه در صنعت نفت و  واكاويآمريكا و حل اختلافات طرفين در دادگاه، ضمن 
ها نشان داده كارگيري در دادگاههب برايمنابع آن، نقش رويه، چگونگي استفاده و شرايط آن را 

  . است
 ةدهندنشانالمللي در صنعت نفت را بينهاي وجود رويه پژوهشگران،برخي ديگر از اين 

 ،نمونه؛ براي 11اندالمللي نفت دانستهحاكميت مستقل و فراملي اين نوع قواعد در صنعت بين
عمليات دريايي و  ةزمينهاي صنعت نفت در  با بررسي مقررات و بهترين رويه12گارسيا

 ،د استفاده در صنعت نفتهاي موربهترين رويه«گيرد كه  نتيجه مي،هاي عاملرويكرد شركت
 ,Garcia( »استفراملي بازيگران صنعت نفت  ةجامع قواعد براي ةدهنديكي از عناصر شكل

2012: 89(.   

                                                            
1. Good Oilfield Practice 
2. International Petroleum Industry Practices 
3. Generally Acceptable International Petroleum Industry Practices 
4. Reasonable and Prudent International Oilfield Practice 
5. Good International Petroleum Industry Practices 
6. Modern Industry Practices 
7. Best Practice of the Oil Industry 
8. Generally adopted in the Oil Industry Worldwide 
9. modern oilfield and petroleum industry practices 
10. David E. Pierce 

 ,DE JESÚS O., 2012; Martin, 2012; Talus et al (نويسندگانبرخي از توان در آثار اين رويكرد را مي. 11

2012; Bowman, 2015 ( ديد.  
12. Julian García 
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 براياثبات دعوي در دادگاه يا عاملي  ةادلعنوان يكي از  از رويه يا به،هاي يادشدهپژوهش
 ،روپيش ةمقالكه يحالدر ؛داندهكرحقوقي فرامرزي در صنعت نفت استفاده م نظااثبات وجود 

المللي صنعت نفت بر قانون حاكم بر هاي بيندنبال پاسخ به اين پرسش است كه اثر رويهبه
توان تنها مي زمينه،هاي پيشين در اين در بررسي پژوهش ؟قراردادهاي بخش بالادستي چيست

هاي نفتي، چرخش در قانون حاكم بر نسل جديد قرارداد«القشيري و رياض با عنوان  ةمقالبه 
 يآرا(المللي صنعت نفت هاي بينكه به بررسي يكي از منابع رويهد كراشاره » روند داوري

 در اين مقاله كه پس از رأي ديوان .)1382القشيري و رياض، ( پرداخته است) هاي داوريديوان
سي برخي از ، نويسندگان با برر1اويل منتشر شدهدولت كويت و شركت امين ةپروندداوري در 

اين نوع قراردادها » سازيالملليبين«و » غيرمحلي كردن«اند كه دوران  نتيجه گرفته،داوري يآرا
   2.قرارداد رسيده است» دوباره محلي كردن«و اينك به يافته خاتمه 

       هايها، ساير مفاهيم مشابه و منابع رويهماهيت اين رويه نخست ،روپيش ةمقالدر 
 انواع قراردادهاي بخش بالادستي و ،در ادامه. صنعت نفت بررسي شده استالمللي بين

ها بر قانون حاكم بر اين رويه آثارها تشريح شده و در بخش پاياني نيز آن هايويژگي
 .  قراردادهاي اين بخش نشان داده شده است

  
 المللي صنعت نفت و مفاهيم مشابههاي بينماهيت رويه. 1

 ها ماهيت رويه.1.1

ان بي »روش انجام كار در يك صنعت«صورت  را به3شايد بتوان تعريف ساده و مختصر رويه
. تواند توسط طرفين قرارداد ايجاد شده و قابل تغيير باشد مي»رويه« .)Pierce, 2004: 389( دكر

ادت عنوان عملي ناشي از عتوان در بازبيني قرارداد ديد كه از آن بهتر رويه را ميتعريف دقيق
  . )Restatement, 1981: 31(صورت مرسوم ياد كرده است و به

 در 4كار گرفته شده در صنعت نفت را قانون دارسيهب ةروياز نظر فني شايد بتوان اولين 
 در صنعت 5انتقال سيالات دانست كه به يكي از مباني اصلي فني در استخراج نفت متعارف

  .)Fancher, 1956: 13(نفت تبديل شد 

                                                            
   . به فارسي ترجمه شده است1382 منتشر و در سال 1986در سال  بالا ةمقال.  صادر شد1982أي ديوان در سال ر. 1
  .فارسي ةمترجم مقاله در ترجم ةمقدم : نقل ازبه. 2
 Practice ةبه مرور واژ. شود استفاده ميCustom  همراه با در انگليسي است و معمولاUsageً ةرويه ترجم ةواژ. 3

 در .  معادل يكديگرند هر دو واژه،كه از نظر تعريفحالي در؛شوداخير استفاده مي ةن آن شد و امروزه بيشتر از واژجايگزي

: 1386 گوود، :ك.ر ،براي توضيح بيشتر. استها در زبان انگليسي  معادل هر دو اين واژه،فتهكار رهرويه ب ةجا هر زمان واژاين
209 .   

4. Darcy’s Law 
5. Conventional Oil 
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ها همراه بوده هاي صنعت نفت با تعاريف مختلفي از رويه ارجاع به رويه،نظر تاريخياز 
 ةقاعد(كشور فعال در صنعت نفت ين نخستعنوان رژيم خاص حقوقي در آمريكا به. است

هاي داراي ميادين نفتي و ضابطه و رقابت فراوان مالكان زمينهاي بي به حفاري،)1حيازت
نهايت عدم امكان درفت فشار و  خود باعث اُدر جايكه د انجامي استخراج بيش از حد نفت

و (منفي اين اقدامات بر توليد ميادين  پيامدهاي. دشمياستخراج و كوتاه شدن عمر ميدان 
صاحبان ن ميا موجب ايجاد مقرراتي براي هماهنگي رفتهرفته) هانهايت درآمد مالكان آندر

 و نيز قراردادهاي ورود و خروج در 2 همكاري مشتركحفاري از طريق قراردادهاي برايزمين 
  . )Kramer & Anderson, 2005: 902( گرديد 3يك ميدان

عمدتاً (تمركز صنعت نفت به عمليات اكتشاف و توليد ميادين نفتي  بيشترين ،در اين زمان
ر مند دهاي قاعده ارجاعات براي فعاليت،و به همين دليل گشتبازمي) هاي حفاريفعاليت

هاي معيار تبلور يافت كه »هاي مناسب ميادين نفتيرويه«استخراج نفت در قالب عبارت 
 Latham( ساخت آنان را مشخص مي4ةانگاراندهندگان ميادين نفتي و عملكردهاي سهلخدمات

& Watkins, 2016: 46( .هاي استخراج و توليد نفت توسط فعاليت ةتوسعزمان و با ا گذشت ب
  وتزاري، اندونزي ةروسيازجمله در شهر باكو در ( در ساير كشورها هاي نفتيشركت

 استفاده از عبارت كمكمالمللي نفت فراهم گرديد و گيري صنعت بينشكل ةزمين، )خاورميانه
 نيز به »هاي مناسب ميادين نفتيرويه«در كنار عبارت » المللي صنعت نفتهاي بينرويه«

المللي به عملكردها هاي نفتي بينرويه «،بر اين اساس. دوده شافزادبيات موضوع در اين زمينه 
        هاي نفتيخصوص شركت به،شود كه بين فعالان نفتيو هنجارهاي رفتاري اطلاق مي

» آور پيدا كرده استهاي ملي نفت ايجاد شده و تا حدي قدرت الزامالمللي و شركتبين
ت ضمن شرح مختصري از برخي مفاهيم مشابه، جايگاه  لازم اس،حالبااين. )103: 1397شيروي، (

 .  المللي روشن گرددهاي نفتي بين رويهبارةها درآن

  
 مفهوم عرف و رويه . 2. 1

عنوان منبعي مستقل در طور تاريخي عرف بهبه. است »عرف«ها، ازجمله مفاهيم مرتبط با رويه
ترين  قوانين نوشته، مهمپيش از پيدايش هاي دور وبسا در گذشتهكنار ساير منابع حقوقي و چه

هستند، اما جمعي افراد جامعه  ةاراداز  برخاستهقانون و عرف هر دو . منبع حقوق بوده است
حقوقي در يك اجتماع با مستند ساختن قواعد از طريق دولت و يند افرجمعي از طريق  ةاراد

                                                            
1. Capture Law 
2. Joint Operation Agreement- JOA 
3. Farm-in and Farm Out Agreements 
4. Negligent performance 
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يكايك افراد  ةنانوشت صورت الزام كه عرف تنها بهدرحالي ؛دكنميحاكمه، حقوق را ايجاد  ةقو
بنابراين تعريف، عرف و قانون تنها از نظر . يابدجامعه به انجام عملي خاص، ايجاد و تداوم مي

. )154: 1393كاتوزيان، (  اقتدار هر دو ناشي از وجدان عمومي است، و در باطناندظاهري متفاوت
توان در تداوم، نامشخص ف را ميهاي مشترك تعاريف مختلف از عر ويژگي،طور خلاصهبه

  .)Pierce, 2004: 390(آور بودن آن دانست بودن مبدأ، اقبال عمومي و الزام
هرچند با استفاده از عرف و (محاكم قضايي در طول تاريخ  يآراتدوين مداوم قوانين و 

 را با ترين منابع مستقل حقوقعنوان يكي از مهمعرف به چيرگي رفتهرفته) سنن جوامع مربوط
 در ،حالبااين. خلأهاي قانوني محدود شد ةركنندپ و نقش عرف به رو ساختروبهچالش 

جديدي مورد بررسي  ديدگاه ماهيت، اثر و جايگاه عرف از ، در علوم اجتماعي1مكتب رفتاري
ا گذشت  اين است كه ب،استاستوار هاي تكاملي اساس اين ديدگاه كه بر ايده. قرار گرفت
 سرانجام اعمال ،حداكثرسازي رفاه جامعه، تعاملات مداوم افراد اجتماع ةقاعدطريق زمان و از 

اين ديدگاه از . كندرفاه را حذف مي ةكاهندرا پايدار ساخته و ساير رفتارهاي ) عرف(خاصي 
در اين . استاستوار  بازار آزاد، چرخش كامل اطلاعات و رقابت تام بر ،اقتصاديية نظرجهت 

ريزي متمركز براي يك جامعه و نقش قانون را معادل دولت و برنامهتوان امح ميبا تسديدگاه، 
در اين مكتب، كارايي . نظر گرفت ريزي غيرمتمركز دربرنامه نظامنقش عرف را معادل يك 

اي، خاص يا عرف محلي، منطقه(هاي عامل به عرف گروه ةاندازمانند عرف معلول عواملي 
   Konotorovich, 2007: 889(.2(هاي متقابل است ن بودن و نقش، تكرار تعاملات، همگ)عام

 نقش 3هاي هر فعاليتيكه عرفشد  يادآورهاي تجاري بايستي ها با عرفدر تمايز رويه
 موضوعي در قانون بارةه درچنانچو ند كنميپركردن خلأهاي قانوني در يك قرارداد را ايفا 

توانند اين وظيفه هاي تجاري ميجود نداشته باشد، عرفقانوني و ةمقررقابل اعمال بر قرارداد، 
 ةمقررعنوان يك ها خود در قرارداد تصريح و عمل به آن بهكه رويه درحالي؛را انجام دهند

مورد  ةرويعنوان تشكيل عرف با آنچه بهيند افر ،بر اين افزون. ندهستقانوني مورد درخواست 
 .استشود، متفاوت اخته ميقبول يا بهترين رويه در صنعت نفت شن

  
  

                                                            
1. Behavioral School 

  :دكراشاره  زيرتوان به موارد ميازجمله  كه انجام شده است اين عوامل بر كارايي عرف مطالعات زيادي بارة آثاردر. 2
Robert C. Ellickson, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes (1991), Harvard 
University Press Cambridge, Massachusetts London, England. 
F.A. Hayek, Law, Legislation And Liberty: A New Statement Of The Liberal Principles Of 
Justice And Political Economy 85-89 (1973). 
William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure Of Tort Law 132 (1987). 
3. Usage of trade 
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 و رويه) مركاتوريا لكس( مفهوم حقوق عرفي حاكم بر بازرگانان .3. 1

 لكس به معناي قانون و مركاتوريا به دو معناي بازرگان و تجارت آمده ،در اصطلاح لاتين
حقوق «يا » حقوق بازرگانان«را  1»مركاتوريا لكس«توان معادل لغوي  مي،بنابراين. است
حقوق «مركاتوريا در اصطلاح حقوقي به معناي  مطلق لكس، اينوجود با . دانست» رتتجا

اين اصطلاح و وجود قواعدي . )68: 1399، همكارانزاهدي و ( است» عرفي حاكم بر بازرگانان
 ةنتيج در ، ميلادي1960 ةدهالمللي در قرن بيستم و مشخصاً از فرامرزي در امور بازرگاني بين

با وجود اختلاف رويكرد، .  رواج يافت3 و اشميتوف2تشارات افرادي مانند گلدمنتحقيقات و ان
اي فرامرزي از قواعد و اصول حقوقي وجود دارند كه ناشي از هر دو معتقد بودند مجموعه

 ةجامع)  قراردادهاي نمونه و مفاد استاندارد قراردادي،هاها، عرفمثل رويه(هاي مستقل فعاليت
-المللي در يكسانهاي بين و نيز اقدامات سازمان)Toth, 2017: 39() گلدمن(ي المللتجاري بين

 ندهست) اشميتوف(الملل الملل و تأمين مالي بينسازي و يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين
)Toth, 2017: 32(. 

  
   مفهوم حقوق فراملي نفت و رويه.4. 1

 در 1975 در سال 4مد صادق القشيري اح،صريدان مبا توجه به مفهوم لكس مركاتوريا، حقوق
   به 5الملل لاهه حقوق فراملي قراردادهاي نفتي در آكادمي حقوق بينبارةكنفرانسي در

در قالب موضع دولت (اويل و دولت كويت شركت امين ةقضياشاره و سپس در  »پتروليا لكس«
موجب ايجاد يك  اين سوابق كردنيز اعلام ) پرداخت غرامت ةنحو بارةكويت در ديوان در

را  توان آناي كه ميگونه به؛ شده است- لكس پتروليا- معتبر عرفي در صنعت نفت  ةقاعد
ست كه دولت كويت در مذاكرات روازاين. اي خاص از لكس مركاتورياي عمومي دانستشعبه

اويل، محاسبه بر مبناي ارزش خالص دفتري را مربوط به پرداخت غرامت به شركت امين
  . )ILM, 1982: 1036( استده كر پيشنهاد

 مراجع داوري در ةمنتشرشد يآرا با مرور 6لكس پتروليا پس از آن توسط دوك بيشاپ
} داوري يآرا{  اين،وي باور به. قرن بيستم توسعه يافت پاياني ةدهاختلافات نفتي در سه 

                                                            
  : نمونه؛ براي لكس مركاتوريا و حقوق بازرگاني فراملي وجود نداردبارةهرچند اجماعي در. 1

 ة حقوقي، نشرية حميدرضا علومي يزدي، مجلة ترجم.» فرامليعرف و پذيرش آن در حقوق بازرگاني «.)1386(ام گوود، روي
براي بررسي ؛ ضمناً 201-241، ص36ة جمهوري، شمارالمللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياستمركز امور حقوقي بين

  . 1399، همكاراندي و زاه: ك.، رنسبت ميان لكس مركاتوريا و حقوق تجارت فراملي
2. Berthold Goldman 
3. Clive Schmitthoff 
4. Ahmed Sadek El-Kosheri 
5. The Hague Academy of International Law 
6. Doak Bishop 
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انجاميده يا پتروللكس  ةتوسعهنوز موجب ايجاد مقررات حقوقي جامعي نشده، اما به آغاز 
هاي در محدوده - عنوان مقررات حاكم  حتي به،موارد خاص اي ازپارهكه راهنما و در  است

به شرط (المللي هاي بينداوري ة توسعةادامبا . استالمللي نفت  در صنعت بين- ايگسترده
       قيافته از حقولكس پتروليا به يك زيرگروه كاملاً توسعهممكن است ، )انتشار آرا ةادام
بندي قواعد  با طبقه1 توماس چيلدز،پس از وي. )Bishop, 1999: 1209( الملل تبديل شودبين

 مربوط به بخش اكتشاف 1998رأي مراجع داوري پس از سال  هجدهذاتي و كليدي موجود در 
اي از موضوعاتي را گسترده ةدامنها  نتيجه گرفت آن،وگازالمللي نفتو توليد صنعت بين

 ةشدلكس پتروليا يا حقوق عرفي مشتمل بر قواعد حقوقي پذيرفته ةايجادكنندگيرند كه ميدربر
در برابر اين تفسير مضيق از وجود لكس . )Childs, 2011: 259( است) وگازنفت(خاص صنعت 

يك نظام حقوقي خودجوش و فراملي ايجادشده توسط بازيگران «را  پتروليا، برخي ديگر آن
كه هدف } دانندمي{ )فراملي صنعت نفت ةجامع(المللي بين ةعرصر وگاز دصنعت نفت
سودآور و موجب يكپارچگي آنان از طريق  ةشيو به انجام اكتشاف و توليد نفت ،مشترك آن

 ،)قراردادهاي فراملي نفتي(تنها براي اعمال حاكميت بر قراردادهايشان  نه،ايجاد قواعد خاص
 بارةدر. )JESÚS, 2012: 49(» المللي نفتي استبين ةمعجابلكه پاسخگوي نيازها و منافع 

  :دكرخلاصه  زيرتوان در موارد هاي لكس پتروليا، مباني اصلي آن را ميشاخصه
المللي و هاي ملي، بين شامل شركت،آن ياعضاالمللي نفت و وجود صنعت بين )الف

مالي، فني،  (هاي متعدد در صنعت نفت كه در سطح تخصصيمستقل نفت و نيز انجمن
اي گسترده ةدامن) بسته به ماهيت هر انجمن(ها فعال بوده و اعضاي آن...) حقوقي، تجاري و 

 و 2المللي و مستقل، كشورهاي توليدكننده، نهادهاي تنظيم مقرراتهاي ملي، بيناز شركت
   ؛)Wawryk, 2015: 11-12( گيرددربرمين هر رشته را امتخصص
   ؛هاي فعاليت اين صنعتد يكسان در طول سالو قواع هنجارهاوجود  )ب
  .ها از طريق مراجع داوري در صنعت نفتشناسايي و اجراي آن )ج

 ازجمله منابع لكس پتروليا ،هاي صنعت نفت شد كه هرچند رويهد يادآور باي،حالبااين
در . ها با حاكميت لكس پتروليا متفاوت است، ايفاي تعهدات قراردادي وفق رويهدهستن

كه در قراردادهاي بخش بالادستي با (صورت توافق طرفين بر انتخاب قانون حاكم بر قرارداد 
  3.است اعمال لكس پتروليا بلاموضوع ،عملدر) طرفيت دولت صادق است

  
  

                                                            
1. Thomas C.C. Childs 
2. Regulatory Bodies 

      .1393اسلامي، ؛ Daintith, 2017: ك.، رهاي مخالف لكس پتروليا ديدگاهبارةرد. 3
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 هامنابع رويه. 2

، هامعيار، هاهنجارتوان قواعد، المللي نفت را ميها در صنعت بين منابع رويه،در نگاه كلي
المللي نفت پذيرفته و صنعت بين ةمجموعهايي دانست كه در ها و روشها، عرفعملدستورال
  .دكرتوان تقسيم ها را به دو گروه اصلي ميمنابع رويه، براينبنا. شوداجرا مي

  
  منابع عام.1. 2

الملل در نظر بگيريم، طبيعتاً هاي تجارت بينالمللي نفت را يكي از حوزهه صنعت بينچنانچ
 ،بر اين اساس. المللي نفت خواهد بودها در اين بخش نيز قابل تعميم به صنعت بينع رويهمناب

 رايب(نظران پيشنهاد شده است الملل توسط صاحبمنابع مختلفي از رويه در بخش تجارت بين
 و 1پروفسور لاندو ةاشارگانه در تعريف موسع حقوق بازرگاني فراملي مورد  منابع هفت،مثال

    بنابراين، . )98: 1396پور، علومي يزدي و حاذق() 2ع دوگانه در تفسير مضيق پروفسور گوديا مناب
     هاي الملل، مقررات متحدالشكل، قواعد سازمانتوان اصول كلي حقوقي، حقوق بينمي
المللي را ازجمله منابع عام و كلي هاي مدون بينالمللي و عرفهاي بينالمللي، عرفبين

هاي خاص از تجارت تعلق دارد، در شاخه ةشاخ به يك ه برخلاف رويه كه اصولاًدانست ك
 . است شدهگوناگون تجارت پذيرفته

  
  منابع خاص.2.2

  المللي نفت وجود دارند كه هرچند در عنوان با منابع تجارت منابعي خاص در صنعت بين
دولتي، غيردولتي ( تمامي بازيگران المللي نفتي متشكل ازبين ةجامع اما ،ند هستالمللي مشابهبين

روز  ايجاد، توسعه و به،ها را به تناسب نيازهاي خودفعاليت، آن ةدهطي چندين ) و خصوصي
  :دكراشاره  زيرتوان به موارد ازجمله اين منابع مي. انددهكر

  
  قراردادهاي نمونه.1. 2. 2

ازجمله (گران در صنعت هاي نفتي با تمامي بازيهاي شركتتجربيات ناشي از همكاري
موجب توافق بر سر برخي اصول، متون و مدارك قراردادي ) هاي تخصصي در صنعتانجمن
مرور به قراردادهاي نمونه تبديل شده و مورد پذيرش و استفاده در سطح  كه به استشده

، ها، سرعتاين قراردادها مزايايي مثل كاهش هزينه. المللي نفت قرار گرفته استصنعت بين
 ايجاد درك مشترك در صنعت ،تر از همهطرفين و شايد مهمن مياكاهش ريسك، روابط بهتر 

  . )Martin & park, 2010: 8-10(دارند 
                                                            

1. Ole Lando 
2. Goode 
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 خاص صنعتاستانداردهاي . 2. 2. 2

هاي صنعت و  اما گستردگي فعاليت،طور اساسي استانداردها ماهيتي داوطلبانه داشتهه هرچند ب
هاي صنعت نفت موجب شده محيطي ناشي از انجام فعاليت و زيستهاي فني، اقتصادينگراني

؛ براي الزامي تلقي گردد اياندازه اجراي برخي از اين استانداردها ناگزير و تا ،عملدراست كه 
 و نيز كدهاي مربوط به ساخت و تجهيزات API 1  استانداردهايي مثل تجهيزات سرچاهي،مثال

ازجمله مواردي هستند كه در صنعت نفت قبول عام يافته و  ،2واحدهاي شناور حفاري دريايي
     برخي مؤسسات و نهادهاي رگولاتوري، ،بر اين افزون. )OGP, 2010: 3(ند هستآور الزام
هاي كه در صورت ارجاع ارگان كرده استشده در صنعت را به تناوب منتشر هاي توصيهرويه

  .يابندالزامي مي ةجنب ،هارگولاتوري به آن
  

 مراجع داوريآراي . 3. 2. 2

 يآرا ملزم به پيروي از ،طور خاصه طور كلي و در صنعت نفت به هرچند مراجع داوري ب
خود و قابل پذيرش  ة صادريآرا، اما معمولاً داوران براي نشان دادن مباني نديستنمشابه قبلي 

 بنا ها بر مبناي آن را آراي خود تا حد امكانبودن آن، آراي قبلي صادره را در نظر گرفته و 
الزام  ةزمين بندهاي مربوط به شرايط ثبات بوده كه آراي متعددي در ، اين مواردةازجمل. كنندمي

 به لزوم جبران و پرداخت خسارت به طرف مقابل ،دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن
كه در برخي امتيازها و  بل،تنها در زمان بروز اختلاف نبوده، آراالبته اثر اين . صادر شده است

ن طرفين قرارداد نيز ميامبناي قانون حاكم  ،آرا، حتي خود اين )ليبي و تركمنستان(قراردادها 
 . تعيين شده است

  
 قراردادهاي بخش بالادستي و قانون حاكم بر آن. 3

هاي خصوصي انجام در ابتداي تاريخ صنعت نفت در آمريكا، اكتشاف و توليد نفت در زمين
طور ه توليدكنندگان و صاحبان زمين در قالب حقوق قراردادها و بن مياحقوقي  ةرابط و شدمي

اواخر قرن نوزدهم و قرن  درزماني كه توليدكنندگان آمريكايي . مشخص قراردادهاي اجاره بود
هاي خود را به ساير نقاط گسترش دادند، قراردادهاي مورد استفاده، سازماندهي  فعاليت،بيستم
هاي خود را نيز به ساير نقاط جهان گسترش ر و نيز مفاهيم حقوقي مرتبط با فعاليتوكاكسب

 ةنمون.  اشكال مختلفي از قراردادها را به وجود آورد، ميزباني شرايط كشورها بهدادند كه بسته

                                                            
1. API Spec 6A Wellhead and Christmas Tree Equipment.  
2. IMOs Code for the construction and equipment of mobile offshore drilling units 
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يند افرسازي، امتيازات اوليه در ابتداي قرن بيستم در مناطق مختلف جهان بود كه المللياين بين
   .)Smith, 1992: 495(  نفت و گاز بودةدر آمريكا با توليدكنند 1صاحب زمين ةمذاكر مشابه با آن

  
  انواع قراردادهاي بخش بالادستي. 1. 3

و (برداري از منابع نفتي قراردادهاي اصلي بخش بالادستي كه براي اكتشاف، توسعه و بهره
برداري ازجمله مجوز بهره(ت امتيازي  به چهار گروه عمده شامل ترتيبا،گرددمنعقد مي) گازي

 ويژهبه(، قراردادهاي مشاركت در توليد 2گذاري، قراردادهاي مشاركت در سرمايه)و اجاره
   . )357: 1397شيروي، (شوند و قراردادهاي خدمات تقسيم مي) قراردادهاي مشاركت در سود

  .  ندهستمشتركي نيز  هايويژگي اين قراردادها داراي ،حالبااين
  

  هاي مشترك قراردادهاي بخش بالادستيويژگي. 2. 3
 الملليماهيت بين. 1. 2. 3

. ستهاالمللي آناين نوع قراردادها، با وجود طرف خارجي، ماهيت بين هايويژگييكي از 
المللي بودن قرارداد بين ةنشان تابعيت مختلف اطراف قرارداد را ،المللي كالاكنوانسيون بيع بين

المللي تجاري اصول انتخاب قانون در قراردادهاي بين. )CIGS, 1980( داندفين ميطرن ميا
 المللي دانستهاصل بيندر  قراردادها را ،يك خود ةماد م در بند دو3»اصول لاهه«موسوم به 

 مگر اينكه طرفين قرارداد در يك كشور بوده و روابط طرفين و تمامي عناصر وابسته به است،
 Principles on(شده، منحصراً مرتبط با يك كشور باشد  از قانون حاكم توافقها، صرف نظرآن

Choice of Law in International Commercial Contracts, 2015( .المللي اصول قراردادهاي بين
     مختلفي از ةدامن ،خود ةمقدم نيز در 4سازي حقوق خصوصيالمللي يكسانبين ةسسؤم

ازجمله ارتباط عمده با : استده كرسازد، ارائه المللي ميرداد را بينكه يك قرا هاييويژگي
بر منافع تجارت ثير أتحقوق كشورهاي مختلف و يا ن ميابيش از يك كشور، حاوي انتخاب 

المللي تلقي كردن قراردادها بايد معتقد است در بين »اصول لاهه« همانند ،حالبااين. المللبين
 امستثنالمللي تلقي كرد و تنها قراردادهايي را قراردادها را بين ةهمرد و كار بهتفسير موسع را ب

 تنها ،المللي در آن وجود نداشته و تمامي عناصر مرتبط با قراردادگونه عنصر بيننمود كه هيچ
 ,UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts(در يك كشور وجود دارند 

2010( . 

                                                            
 .از امتية كشور واگذاركنند،ر اينجاد. 1

2. Joint Venture Agreements 
3. Hague Principles 
4. UNIDROIT   
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 عمومي - ماهيت خصوصي. 2. 2. 3

ماهيت . هاست عمومي آن- خصوصي ةدوگان ماهيت ،ديگر قراردادهاي بخش بالادستي ويژگي
يا شركت ملي (تجاري قرارداد، درج شرايط فسخ، انفساخ و يا ابطال قرارداد از طرف دولت 

ت صورت صريح در قرارداد، درج شرط ثبات در قراردادها و تثبيت قوانين و مقررابه) آن
هاي مالي و جنبهيات ئجزكشور ميزبان، تعيين قانون حاكم بر روابط طرفين و نيز مذاكره بر سر 

 عناصري ،از سوي ديگر. ستهاي ماهيت خصوصي اين قراردادها ازجمله نشانه،فني قرارداد
ها و تبعيت از حقوق عمومي در قراردادهاي بخش بالادستي وجود دارد كه ماهيت عمومي آن

برداري و اعم از اكتشاف، توسعه، بهره(واگذاري حق انجام هرگونه عمليات . دهدميرا نشان 
 به شركت خارجي، تشريفات انجام اين نوع قراردادها، 1در منابع زيرزميني يك كشور) توليد

ها را به بخش مختصري از آن، عملدرها كه از قبل مشخص شده است و شرايط عمومي آن
اينكه . ستهاي عمومي بودن اين قراردادها ازجمله نشانه،كندار ميطرفين واگذ ميان ةمذاكر

خود موجب عمومي بودن قرارداد خودي به، يك طرف از قرارداد هستند،آن ةنماينددولت يا 
عنوان حافظ منافع عمومي در حدود صلاحيت خود است كه به ، بلكه اقدام دولت بهيستن

 .دهدقرارداد ماهيت عمومي مي

  
  انون حاكم بر قراردادهاي بخش بالادستي ق.3. 3

4حقوقي مينظا يا قانونشود، مييده  نيز نام3اعمال قابل قانون كه 2قانون حاكم
- دادگاه   كه است 

) مربوط به قراردادهاي(بنا به تجويز قواعد حل تعارض } هاي داورييا ديوان {كشور يك هاي
 در ،به طور كلي. )12 :1384نيكبخت، (د نكنميقانون ملي براي تعيين تعهدات طرفين اعمال 

 .دكرتوان مشخص  قانون حاكم ميبارة سه مرحله را در،قراردادهاي بخش بالادستي
 
  

 عدم تعيين قانون حاكم. 1. 3. 3

 قانون حاكم توسط طرفين تعيين ،خاورميانه ةمنطقويژه در  به، اوليهةامتيازهاي واگذارشددر 
 5 به شركت استاندارد اويل كاليفرنيا1933سال  سعودي دردر امتياز پادشاهي . نشده بود

                                                            
 نفس اما عملاً ذخاير زيرزميني موضوعيت ندارد، ،هاي اكتشافي به كشف تجاريهرچند تا قبل از به ثمر رسيدن فعاليت. 1

  .  ستاين قراردادها حاكميتي و عمومي ة جنبةدهند نشان،اجازه به شركت خارجي براي فعاليت در قلمرو يك كشور
2. Governing Law 
3. Applicable law 

كار رفت و پس ه ب1981المللي فرانسه در سال بار در قانون داوري بينيننخست بوده و Rules of Law ة ترجم،اين واژه. 4
 & Gillard :ك.ر( افت در ساير كشورها نيز رواج ي1985 داوري آنسيترال در سال ةويژه با درج در قرارداد نمونه ب،از آن

Savage (ed), 1999: 840-41.(  
5. Standard Oil of California 
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، امتياز دولت 1939در سال  »1نفت ةتوسع«، امتياز حاكم ابوظبي به شركت انگليسي )آرامكو(
    به شركت نفت دريايي 1949  و امتياز حاكم قطر در1948اويل در كويت به شركت امين

طور ه  تنها مقررات مربوط به داوري، هرچند ب قانون حاكم مسكوت مانده بود و،2الملليبين 
در ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت در امتيازهاي اعطايي . 3مختصر، ذكر شده بود

دلايل متعددي براي عدم تعيين قانون حاكم . قانون حاكم مسكوت بود) ازجمله امتياز دارسي(
 4د قانون مشخص در كشور ميزبانونبتوان به شده است كه ازجمله مي بياندر اين قراردادها 

)Petroleum Development Ltd. vs Sheikh of Abu Dhabi, 1952( كه در 5و يا مفهوم گزينش منفي 
 به معناي عدم انتخاب ،كردند كه عدم تصريح قانون حاكم داور يا داوران استدلال مي،قالب آن

 ،حالبااين. دكر اشاره ،)Gaillard & Savage, 1999: 801(است قانون متبوع هريك از طرفين 
هاي بازگشت به قانون  نشانه،قوانين كشورها و ترك مفهوم گزينش منفي ةتوسعامروزه با 

  . )55: 1382القشيري و رياض، (شود كشور ميزبان ديده مي
  

 تعيين اصول مشترك چند قانون مختلف. 2. 3. 3

تنها در خود را نه آثار ،تم آغاز شده بوددوم قرن بيس ةنيمسازي امتيازات نفتي كه از روند ملي
هرچند  ؛ ازجمله تعيين قانون حاكم نيز بر جاي گذاشت،قراردادهايات ئجزاين حوزه، بلكه در 

صورت تلفيقي از قانون داخلي و قوانين ساير كشورها و يا  و در ابتدا بهرفتهرفتهاين روند 
قرارداد  ةنمون كه بر مبناي 6وسط دولت ليبيسه امتياز واگذارشده ت. الملل انجام شدحقوق بين

امتياز در قانون نفت اين كشور بود، اجرا و تفسير قرارداد را مطابق با اصول مشترك در قانون 
 اصول ويژهبه ، مطابق با اصول كلي حقوقي،چنين اصولي نبودالملل و در ليبي و حقوق بين

  .  بودالمللي قرار دادههاي بينمورد استفاده در داوري

                                                            
1. Petroleum Development (Trucial) Ltd 
2. International Marin Oil Company 

   ).1- 2- 3 بخش :ك.ر (دندكر قانون حاكم بر قرارداد را تعيين ،هاي داورين طرفين، ديوانميابروز اختلاف با . 3
 نظر واكاوي به ، قانون حاكم بر تفسير قرارداد چيست، ديگر سخنيا به  كه قانون صحيح قراردادپرسشبا طرح اين داور . 4

در . اين قراردادي است كه در ابوظبي منعقد و تماماً در آن كشور اجرا خواهد شد«: نظر ويه ب.  پرداختزمينهخود در اين 
توان اما نمي. خواهد بود) عنوان محل انعقاد و محل اجراي قراردادبه( قانون ابوظبي صورت اعمال قانون مدني، در اولين نظر

آميز نيست اگر كند و اغراق عدالت را اجرا مي،جانبه و با كمك قرآنصورتي كاملاً يكشيخ به. گفت چنين قانوني وجود دارد
  .»ود ندارد كه قابل اعمال بر ترتيبات تجاري مدرن باشد اصولاً قانون مستقري وج، بسيار ابتداييةگفته شود كه در اين منطق

5. Negative choice 
 Texaco به دو شركت آمريكايي1968 تا 1955هاي ، امتياز دوم طي سالBP به شركت 1957 دسامبر 18متياز اول در  ا.6

Overseas Petroleum Company-Topco و California Asiatic Oil Company-Calasiaticمتياز سوم  و ا
   . اعطا شد)Libyan American Oil Company-LIAMCO( ليامكو -  به شركت نفت ليبي آمريكا1955در سال 
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در ايران پس از ملي شدن صنعت نفت، تشكيل شركت ملي نفت و تصويب قانون مربوط 
موسوم به ( 1336به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره در سال 

قرارداد ين نخستدر .  به اين بحث پرداخته شده است،و قراردادهاي پس از آن) قانون نفت
  : قانون حاكم چنين آمده بودبارة در46 ةمادنسرسيوم در معروف به قرارداد ك

تفسير و   تعبير و،باشند هاي مختلف مي تابع مليت،هاي اين قراردادنظر به اينكه طرف «
هاي طرف ايران و كشورهايي كه   تابع اصول حقوقي خواهد بود كه بين،اجراي اين قرارداد

چنين اصول   مشترك باشد و در صورتي كه،ندا ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده
كشورهاي متمدن  تابع اصول حقوقي خواهد بود كه مورد قبول  ،مشتركي وجود نداشته باشد

  .»)باشند  عمل نموده المللي طبق آن هاي بينجمله اصولي كه دادگاهمن (به طور عموم باشد 
  

 قانون داخلي به عنوان قانون حاكم. 3. 3. 3

 طرف قوانين كنندمي طرفين توافق آن موجب به كه دست اين از روشني و يحصر شروط درج
 عضو كشورهاي نفتي قراردادهاي در غالب ةرويبه  اينك باشد، قرارداد بر حاكم قرارداد، دولتي
 شده تبديل داده، رخ نفت صنعت در 1970 ةده در كه مهمي از تحولات پس ويژههب ،اوپك
 انواع و قراردادهاي مشاركت ازجمله شده، منعقد تاريخ آن ازپس  كه قراردادهايي. است

 يكسان طوربه اند،شده منعقد سابق قراردادهاي امتياز) مصادره (گرفتن از پس كه قراردادهايي
القشيري و (ند هست حاكم قانون عنوانبه ميزبان كشور قانون داخلي انتخاب صريح شرط متضمن
 به كشورهاي عضو اوپك نبود و كشورهايي مانند برزيل،  محدود،اين روند. )63: 1382رياض، 
  .  دندكرعنوان قانون حاكم تعيين  قانون داخلي را به،خود ةنمون نيجريه نيز در قراردادهاي  وهند

گرايي در سطح المللي و موج ملي با توجه به تحولات بين1350 ةدهدر ايران نيز در ابتداي 
، 1هاي امراداهسبا شركت(تي منعقدشده توسط شركت نفت مشارك ةگانسهجهان، قراردادهاي 

با تغيير قانون نفت در . تحت حاكميت قانون ايران قرار گرفتند) هاي ژاپني و شركت2موبيل
.  آن، تفسير و اجراي قراردادهاي نفتي تابع قوانين ايران گرديد23 ةماد و براساس 1353سال 

 پيمانكاري ةگان انقلاب كه موسوم به قراردادهاي ششدادهاي بعدي تا قبل ازر در قرارو،ايناز
دليل شرايط به.  قانون حاكم بر قرارداد بود، قانون ايران، منعقد شدند1353كه همگي در سال 

. هاي خارجي در ايران تا پس از جنگ به تعويق افتادپس جنگ، حضور شركتسانقلاب و 
اقتصادي  ة توسعةبرناميع متقابل در اولين هاي خارجي در قالب بعقد قرارداد با شركت ةاجاز

. هاي بعدي نيز وجود داشت به وزارت نفت داده شد كه پس از آن در برنامه1368در سال 

                                                            
1. Amerada Hess Corporation 
2. Mobil Oil Corporation 
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 ازجمله قراردادهاي بيع متقابل نيز در تفسير و اجرا تابع ،قراردادهاي منعقدشده در اين قالب
اين قرارداد تابع قوانين و «: داردن مقرر مي قراردادهاي بيع متقابل چني31 ةماد. قانون ايران بود

: 1397شيروي، (» باشد و بايد مطابق با قوانين و مقررات ايران تعبير و تفسير شودمقررات ايران مي
هاي خارجي براي فعاليت در  جذب شركتبارةبا توجه به سياست جديد وزارت نفت در. )103

اول  ةماد هيأت وزيران در سي،.پي.سوم به آيموالگوي جديد قراردادي  ةتهيبخش بالادستي و 
 كه 1395 در سال وگازشرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت ةنامتصويب

  .  دكرقانون حاكم بر اين قراردادها تعيين قانون ايران را مبناي واگذاري اين قراردادها بود، 
  

  دادهاتحولات تعيين قانون حاكم بر قرار. 4. 3. 3
از نظر تاريخي در تعيين قانون حاكم بر قراردادها با استفاده از قواعد حل تعارض، انتخاب 

ترين عوامل ارتباط قرارداد با قانون از مهم. بودنحوي با قرارداد مرتبط ميقانون حاكم بايستي به
تابعيت  ةعدقامحل اجراي قرارداد،  ةقاعد، 1محل انعقاد قرارداد ةقاعدتوان به حاكم را مي

 ةقاعداقامتگاه طرفين، محل وقوع مال موضوع قرارداد،  ةقاعد، )12: 1384نيكبخت، (طرفين قرارداد 
. )101: 1391شريعت باقري، (د كراشاره } يا داوري{مقر دادگاه  ةقاعدترين ارتباط با قرارداد، نزديك

از افزايش ارتباطات و المللي ناشي شدن، افزايش توليد و تجارت بينصنعتييند افرگسترش 
هاي توليد، توزيع و فروش كالاها و خدمات، امكان استفاده از قاعدهيندهاي افرتر شدن پيچيده
 نوزدهم قرن هايميانه  از،در نتيجه. ساختمي دشوارالمللي را در قراردادهاي بين گفتهپيش

را آغاز  حاكم قانون  تعيينقراردادها در طرفين ةاراد توجه به ،مختلف حقوقي هايمنظا ،ميلادي
 ةقاعدشده ترديدي ندارند كه هاي حقوقي شناختهيك از نظامكه امروزه هيچ جايي تا كردند،

ها و استثناهاي آن  تنها قانون حاكم بر قرارداد است و تنها بايستي محدوديت،حاكميت اراده
 ,Rome Convention() سوم ةماد(كنوانسيون رم . )101: 1391شريعت باقري، (گيرد  مورد بحث قرار

نيز انتخاب قانون حاكم بر قرارداد ) Hague Principle, 2015: 18 ()2مادة (و اصول لاهه ) 2 :1980
شامل قانون (توانند قانون ملي براساس اين اصل، طرفين قرارداد مي. دانندرا حق طرفين مي

عمولاً قانون دولت ميزبان است، ملي يكي از طرفين قرارداد كه در مورد قراردادهاي نفتي م
صورت اصول مشترك قانون كشور ميزبان اصول مشترك چند قانون ملي مختلف كه معمولاً به

و قانون ) المللمثل حقوق بين(، قانون غيرملي )و كشور ثالث و يا قانون ملي كشور ثالث
عنوان را به) وپاييمثل لكس مركاتوريا، اصول يونيدوقا و اصول حقوق قراردادهاي ار(فراملي 

اين، طرفين قرارداد حق مسكوت  بر افزون. ندكنخود تعيين  ميانقانون حاكم بر قرارداد 

                                                            
1. Lex loci contractors 
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در (هاي داوري ها و ديوانصورت دادگاهگذاشتن قانون حاكم در قرارداد را نيز دارند كه دراين
  . دار تعيين آن خواهند بوددر زمان بروز اختلاف عهده) صورت لزوم
طرفين قرارداد در تعيين قانون حاكم، امكان توافق در اعمال  ةاراد اصل آزادي ،همچنين

 ميانهاي مختلفي از قرارداد بر بخش) تركيبي از قوانين ملي، غيرملي و فراملي(قوانين مختلف 
 . كندطرفين را نيز فراهم مي

  
 ها بر قانون حاكم بر قراردادهاي بخش بالادستيرويه آثار. 4

المللي صنعت نفت از دو منظر بر قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي در بخش ينهاي برويه
اولين جنبه مربوط به الزام طرفين قرارداد به انجام برخي از تعهدات . ندهستبالادستي تأثيرگذار 

المللي مورد استفاده در صنعت نفت بوده كه در قرارداد هاي بينقراردادي خود مطابق با رويه
      قانون حاكم بر قرارداد عمل ةمنزلها به  رويه،ح شده است كه در اين حالتبه آن تصري

شده در صنعت نفت بوده كه هاي انجاموجود آمده در اثر داوريههاي ب رويه،دوم ةجنب. كنندمي
  . هاي داوري قرار گرفته استمورد بحث ديوانها در آنقانون حاكم بر قراردادهاي نفتي 

  
  المللي صنعت نفت بر قانون حاكم بر قراردادهاي بينويهشمول ر. 1. 4

 كه از استپذيرش عمومي حاكميت اراده، تعيين قوانين مختلف در يك قرارداد  آثاريكي از 
در معناي وسيع خود تمام «شود و  ياد مي1)دپساژ(عنوان تجزيه يا جداسازي قرارداد آن به

    هاي متفاوت موضوعي واحد اعمال جنبههايي را كه قانون كشورهاي مختلف بروضعيت
را وضعيتي دانست كه قانون كشورهاي  توان آن مي،در معناي محدودتر. گيردشوند، دربرميمي

شوند و در معناي بسيار متفاوت اعمال مي) در مقابل شكلي(هاي ماهوي مختلف بر جنبه
هاي ورهاي مختلف بر جنبهشود كه با اعمال قوانين كشمي گفتههايي  به وضعيت،محدودتر
توان با اعمال قانون هريك از شود كه نمياي حاصل مينتيجه) حقوقي ةرابطيك (متفاوت 

كاربرد قوانين مختلف بر . 2)41: 1390پور، نيكبخت و عوض(» كشورهاي مربوط به آن نتيجه رسيد
      ، اسناد)Gaillard & Savage, 1999: 794(ها هاي متفاوتي از يك دعوا توسط دادگاهبخش
دو اصول لاهه  ةماد، بند دوم )Rome Convention, 1980: 2(سه كنوانسيون رم  ةماد(المللي بين

)Hague Principle, 2015: 18( ،1979آتن  - 3المللحقوق بين ةسسؤم ةدوم قطعنام ةماد )IDI-

                                                            
1. Depecage 

  :نقل ازبه . 2
 W. L. M. Reese ( 1973). Depecage, A Common Phenomenon In Choice of Law. Columbia 

Law Review, vol. 73, No. 1, p. 58.   
3. Institut de Droit International 
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IIL,1979 (هاي نفتي و داوري)آرامكو و عربستان سعودي  ةقضي)ILR, 1963: 166 ( پذيرفته شده
 . است

در قراردادهاي بخش بالادستي ) ويژه پيمانكارهب(با توجه به اين مفهوم، الزام طرفين قرارداد 
هايي كه به ها در بخشالمللي صنعت نفت، اين رويههاي بينبه انجام تعهدات خود وفق رويه

مروري بر قراردادهاي . ندكنمي نقشي همانند قانون حاكم بر روابط طرفين ايفا ،آن تصريح شده
طراحي  ةنحوهاي اكتشاف، دهد مواردي مانند چگونگي انجام فعاليتبخش بالادستي نشان مي

هاي ارزيابي، كشف تجاري منبع و اثبات تجاري بودن كشف، ها، چگونگي حفاري، فعاليتچاه
منبع، برچيدن  ةتخلييد، هاي توليد از منبع، نرخ افت تولبيني نرخميدان، پيش ة توسعة برنامةتهي

هاي ثبت هزينه ةنحوازجمله (مالي عمليات ل ئمساتأسيسات توليدي در پايان قرارداد، 
آب، هوا، (، حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي )استهلاك و عمليات، تأمين مالي

 ها وتهاي مقابله با آن، ثبت و ضبط فعالي، شرايط اضطراري، سوانح عملياتي و شيوه)خاك
المللي صنعت نفت هاي بين تعهداتي هستند كه پيمانكار بايستي وفق رويه،هادهي آنگزارش

 خاص بتواند ي انتظار اينكه قانون كشور،هامتنوع اين فعاليت ةگستربا توجه به . انجام دهد
عمل در ،دكنها را مشخص آن ةمحدودبيني و قانوني خود پيشم نظاها را در تمامي اين فعاليت

    الزام پيمانكار به انجام تعهدات خود در قالب تعابير مختلفي از . رسدنظر ميه ممكن بنا
معناست كه پيمانكار ضمن مراعات قانون  بدين،المللي صنعت نفت و ميادين نفتيهاي بينرويه

 آن، بايستي ةآمرويژه مقررات ه ب،)استكه عموماً قانون كشور ميزبان (حاكم بر قرارداد 
طبيعتاً در قالب اين . المللي نفت انجام دهدهاي صنعت بينتعهدات خود را مطابق با رويه

انعقاد و ابتداي قرارداد  ةمرحلويژه در ه ب،شده توسط طرفين قراردادرويكرد، قانون تعيين
عمل در ،هاي صنعت نفت ارجاع شودحاكميت داشته و هر قسمت از قرارداد كه به مفهوم رويه

ها با در صورت عدم تضاد اين رويه(ها بر قرارداد بوده و اي ارجاع به حاكميت اين رويهبه معن
  . كندشده توسط طرفين را بلاموضوع مي، حاكميت قانون تعيين)قانون حاكم ةآمرمقررات 
شد كه دولت يا  يادآورها در قرارداد با مفهوم لكس پتروليا بايستي  اعمال اين رويهبارةدر

اي از قواعد  امكان انتخاب چنين مجموعه،ملاحظات حاكميتي و قانوني نفت بنا برشركت ملي 
عنوان قانون حاكم بر روابط را به) آن فرامرزي بودن است ويژگيترين كه عمده(حقوقي 

در ) مثل قراردادهاي نمونه(قواعد  ةمجموعها از اين هرچند دولت. قراردادي خود ندارند
  . ندكناستفاده مي) ازجمله قراردادهاي حفاري(عملياتي مواردي مثل قراردادهاي 

 ، عدم تعيين قانون حاكم بر قرارداد توسط طرفين در قراردادهاي نفتي،اين بر افزون
در صورت  زيرا ؛عنوان قانون حاكم بر قرارداد نيستضرورتاً به معناي كاربرد لكس پتروليا به

هاي داوري نسبت به تعيين  معمولاً ديوان،يطرفين در چنين قراردادهاين ميابروز اختلاف 
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    ها و ضمانت اجرايالبته تعيين مصاديق اين رويه. گيرند ميقانون حاكم بر قرارداد تصميم
  .اي است كه در نوشتار ديگري بيان خواهد شد موضوع جداگانه،هاآن

شده انون توافقالبته وفق ديدگاهي كه معتقد به حكومت تنها يك قانون بر قرارداد است، ق
كند و ارجاع عنوان يك نظام حقوقي مشخص و عيني بر روابط قراردادي طرفين حكومت ميبه

 صرفاً به عنوان شرط قراردادي مورد توافق ،كلي يا جزئي به نظام حقوقي بيروني توسط طرفين
 ديدگاه حتي در صورت پذيرش اين ؛)57: 1382القشيري و رياض، (قابل اعمال و اجرا خواهد بود 

اي از قواعد فراملي و در عنوان مجموعهبه(المللي صنعت نفت هاي بيننيز، در حاكميت رويه
  .آوردبر انجام برخي از تعهدات پيمانكار وارد نميخللي  ،)كنار قانون ملي

  
  اعمال وحدت رويه در حل اختلافات نفتي برايكارگيري رويه ه ب.2. 4

توان ابتدايي كه مي ةدوردر . دكرتفكيك  هدورتوان به دو ا ميها در صنعت نفت رداوري پيشينة
هاي داوري ةعمداي است كه در آن  ميلادي در نظر گرفت، دوره80 ةدهاز اوايل قرن بيستم تا 

سازي و  و بيشتر ناشي از اختلافات مربوط به ملي1صورت مورديشده در اين صنعت بهانجام
امتيازات واگذارشده در اين . آن بود ة محاسبةنحوت و  ازجمله جبران خسار،آن پيامدهاي
 ميانهايي همچون پيمان همكاري مشترك زمينهصورت مستقل و بدون وجود پيشهدوره ب
در اين .  بود2گذاري دوجانبههاي سرمايهها، قراردادهاي همكاري دوجانبه و يا پيماندولت
ع به قانون حاكم و تنها در يك بند يا ماده  قراردادهاي بخش بالادستي عموماً بدون ارجا،دوره

اي حل اختلاف از طريق حكميت و داوري پرداخته شده بود و در چنين بند يا ماده سازوكاربه 
 ازجمله تعيين ،انتخاب داوران توضيح داده شده و ساير موارد ةنحوطور مختصر فقط ه نيز ب

  . بودده گرديقانون حاكم عملاً به ديوان داوري واگذار 
    ،هادولتن مياهاي دوم قرن بيستم و با توجه به گسترش همكاري ة نيمهايميانهاز 
روند . وجود آمده يافته بهاي سازمانهاي تخصصي داوري و داوريهاي پيدايش سازمانزمينه

ها و تصريح صلاحيت دولتن مياگذاري دو يا چندجانبه هاي سرمايهرو به رشد انعقاد پيمان
عمل موجب گسترش استفاده از درها، هاي تخصصي داوري در اين نوع پيمان سازمانگونهاين

گونه اين ةاساسنامانجام داوري در يات ئجزطبيعتاً بسياري از موارد و . ها شداين سازمان
 ملزم به پيروي از ،هاشده در قالب اين سازمانهاي داوري تشكيلها قيد شده و ديوانسازمان

  .ها بودندآن

                                                            
1. Ad hoc 
2. BITs  
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 ناشي از كنوانسيون 1)ايكسيد(گذاري وفصل اختلافات سرمايهالمللي حلتأسيس مركز بين
ة اقام گذاري صلاحيتمعاهدات سرمايه. ازجمله نتايج اين تحولات بود) 1965(واشينگتن 
: 1383سورناراجه، (كنند مي اعطا خارجي گذارسرمايه را براي) ايكسيد(برابر يك ديوان  دعوي در

 ،اول ةمرحلقانون حاكم بر اختلاف را در ) 42 ةماددر ( كنوانسيون ايكسيد نيز ، طرفياز. )310
شامل قواعد حل (آن، قانون كشور متعاهد طرف اختلاف  نبودقانون مورد توافق طرفين و در 

عنوان قانون حاكم بر الملل را بهبينو در صورت لزوم، قواعد قابل اجراي حقوق ) تعارض
چنين تصريحي در تعيين قانون حاكم بر . )ICSID Convention, 2006(د ركاختلاف تعيين 

ويژه انتخاب هماهيت اختلاف و نيز تأكيد بر آزادي طرفين در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد، ب
، انددهكرسكوت اختيار  بارهكه طرفين در اين گذاري در زمانيقانون دولت ميزبان سرمايه
 يآرابررسي برخي  اما. هاي داوري آسان نموده استبراي ديوانقضاوت در اين مورد را 

 نادرست، بلكه با  اين نتيجه را، اگرنه كاملاًاي اندازههاي داوري مبتني بر ايكسيد تاديوان
  .دهداحتياط نشان مي

المللي خاص خود را توسعه المللي نيز قواعد داوري بينهاي بينبرخي ديگر از سازمان
الملل توان به قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين مي،هاترين آنازجمله مهماند كه داده

در قواعد داوري هر دو . المللي اشاره كردو نيز اتاق بازرگاني بين) آنسيترال(سازمان ملل متحد 
   آن توسط ديوان داوري تعيين  نبود توافق طرفين و در ،اول ةدرجسازمان، قانون حاكم در 

اي است كه به داوران در  اختيار گسترده،قابل توجه در قواعد هر دو سازمان ةنكت. شودمي
در قواعد . اعطا شده است) در صورت عدم تعيين توسط طرفين قرارداد(تعيين قانون حاكم 

 در صورت عدم تعيين قانون حاكم، داوران بايستي با مراجعه به قواعد حل ،1998آنسيترال 
) 35 ةماد (2010در قواعد آنسيترال  اما ،)33 ةماد(كردند تعيين ميتعارض، قانون حاكم را 

 UNCITRAL(داوران در تعيين قانون حاكم لزومي به مراجعه به قواعد حل تعارض ندارند 

Arbitration Rules, 2010( .المللي نيز اختيار مشابهي به  قواعد داوري اتاق بازرگاني بين21 ةماد
  .)ICC Arbitral rules, 2017(داوران داده است 

) هاي داوريچه موردي و چه بر مبناي قواعد سازمان(المللي  در هر داوري بين،حالبااين
، تشخيص و تعيين ) صلاحيتبارةگيري درپس از تصميم(ترين وظايف ديوان يكي از مهم
 ،اين انتخاب كه تأثير چشمگيري بر سرنوشت اختلاف و صدور رأي دارد. استقانون حاكم 
  كه در  درحالي است؛المللي بنا به تشخيص داوران انجام شدههاي موردي بيندر داوري

هاي داوري، ديوان موظف به تعيين قانون حاكم المللي براساس قواعد سازمانهاي بينداوري

                                                            
1. International Centre for Settlement of Investment Disputes- ICSID 
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 تعيين قانون بارةداوري از هر دو نوع در يآرا به برخي از ،در ادامه. استبر مبناي اين قواعد 
 .شود اشاره ميحاكم

   
  المللي مورديهاي بينداورينمونة آراي . 1. 2. 4
نفت و شيخ ابوظبي بود كه در آن داور  ةتوسعشركت  ةقضي ،هااين داوري ةنموناولين . 1

از تجربيات  برآمده با رد اعمال هر دو قانون ابوظبي و انگليس، اصول كلي حقوقي ١منفرد
 Petroleum Development Ltd. vs Sheikh of(داد تعيين كرد مشترك ملل متمدن را حاكم بر قرار

Abu Dhabi, 1952( .  
المللي دريايي، رئيس ديوان داوري هرچند در ابتدا با توجه قطر و شركت بين ةقضيدر . 2

عنوان قانون حاكم بر به معيارهايي مثل محل اجراي قرارداد و مقر داوري، قانون قطر را به
اصول مناسب براي تفسير قرارداد در قانون قطر، اصول  نبود، اما با توجيه دكرقرارداد اعلام 

 Ruler of Qatar vs(د كرعنوان قانون حاكم بر قرارداد تعيين هعدالت، برابري و وجدان را ب

International Marine Oil Co, 1953( .  
 ة قاعدودنبشركت آرامكو و دولت سعودي نيز ديوان داوري با توجه به  ةقضيدر . 3

نهايت از تعيين قانون عربستان به درهاي اين قرارداد، مشخص در قانون عربستان براي فعاليت
 Saudi Arabia vs(د كرالملل عمومي را جايگزين آن عنوان قانون حاكم امتناع و حقوق بين

Arabian American Oil Company -ARAMCO, 1963( .  
شركت ملي نفت ايران، داور منفرد با اشاره به شركت كانادايي سافاير و  ةقضيدر . 4

محل انعقاد و ( استعنوان قانون حاكم بر قرارداد مواردي كه موجب انتخاب قانون ايران به
نيت و صميميت ، با دلايلي مثل موقعيت نابرابر طرفين و نيز اصول حسن)اجراي قرارداد

با در نظر گرفتن (ل ملل متمدن مندرج در قرارداد، بر حاكميت اصول كلي حقوقي مورد قبو
عنوان قانون حاكم بر قرارداد رأي داد هب) در صورت لزوم، المللي داوريهاي بينديوان يآرا

)Sapphire International Petroleum vs National Iranian Oil Company, 1963( .  
 عمومي و قرارداد المللپي و دولت ليبي، داور منفرد با رد حقوق بينشركت بي ةقضيدر . 5

الملل، اصول كلي اصول مشترك قانون ليبي و حقوق بين نبودعنوان قانون حاكم، در هتنهايي ببه
د كرعنوان قانون حاكم تعيين هرا ب) كار رفتهههاي داوري بشامل اصولي كه در ديوان(حقوقي 

)BP vs Libya, 1979( .  

                                                            
1. Umpire 
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در صورت (اول قانون ليبي  ةمرحلر ليامكو و دولت ليبي، داور منفرد د ةقضيدر . 6
عنوان قانون حاكم تعيين  اصول كلي حقوقي را به،و پس از آن) المللسازگاري با حقوق بين

  . )LIAMCO vs Libya, 1981(د كر
امتياز،  ةنامتوافقتاپكو و دولت ليبي، داور منفرد با اشاره به ماهيت قراردادي  ةپرونددر . 7
الملل بر دعواي طرفين نهايت به حاكميت حقوق بيندر ،ع قراردادهاالمللي بودن اين نوبين
  . )TOPCO vs Libya, 1978(كرد كيد أت

كه  گرددبازمياويل و دولت كويت شركت امين ةقضي به ،هاآخرين نمونه از اين داوري. 8
دانست الملل را حاكم بر آن المللي بودن قرارداد امتياز، حقوق بينديوان با اشاره به بين

)Aminoil vs Kuwait, 1982(  .  
؛ براي عنوان قانون حاكم تعيين شده است قانون كشور ميزبان به،البته در برخي دعاوي

    قطر و وينترشل با توجه به توافق طرفين بر حاكميت قانون قطر و حقوق ةقضي در ،مثال
ره به عدم ارتباط موضوع ، ديوان داوري با اشا)در صورت ارتباط با موضوع(الملل عمومي بين

 .   )Wintershall vs Qatar, 1989(الملل عمومي، قانون قطر را حاكم بر قرارداد دانست با حقوق بين

  
  المللي بر مبناي قواعد سازمانيهاي بينداورينمونة آراي  .2. 2. 4
 اكتشاف و  مجوزبارةشركت كاراتوب و قزاقستان درن ميااختلاف  زمينه،اولين قضيه در اين . 1

 ديوان در تعيين قانون حاكم اعلام كرد با وجود اينكه ،توليد نفت در آن كشور بود كه طي آن
الملل، در صورت انتخاب  عدم اعمال حقوق بين، كنوانسيون ايكسيد42 ةماد 1از ظاهر بند 

گونه كه توسط برخي است همان آن ديوان بر اماشود، قانون توسط طرفين، استنباط مي
شده است، با توجه به زمينه، سازمان و اهداف كنوانسيون ايكسيد، ناديده ان بي نيز 1خصصانمت

 ديوان نتيجه ،بر اين اساس. يستن قرارداد مقتضي 1- 26 ةمادالملل در پرتو گرفتن حقوق بين
الملل را در ويژه قواعد الزامي حقوق بينه ب،المللتواند كاربرد حقوق بينگرفت كه نمي

 ديوان قانون قزاقستان همراه با قواعد متناسب حقوق ،بنابراين.  طرفين ناديده بگيرداختلاف
  .)Caratube LLP vs Kazakhstan, 2017(الملل را حاكم بر اختلاف دانست بين

 كونوكوفيليپس و ونزوئلا، كونوكوفيليپس براي استفاده ةهاي زيرمجموعشركت ةقضيدر . 2
ها در اين گذاري، ساختار سرمايه)هلند و ونزوئلا(ي مشترك گذاراز مزاياي پيمان سرمايه

شده بودند،  ثبتدر هلند هاي فرعي خود كه ها را به شركتها را تغيير و مالكيت آنپروژه
شده در هلند و رد ادعاي هاي فرعي ثبتتشكيل شركت پيشينةديوان با بررسي . بودده كرمنتقل 

                                                            
1. Christoph Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, 2nd ed, 2009, ad Article 42 
of the ICSID Convention, paras 112 & 115. 
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گذاري دوجانبه، صلاحيت كونوكوفيليپس از پيمان سرمايهنادرست  ةاستفادونزوئلا مبني بر 
 -3- 31 ةماد ماهيت دعوي نيز با ارجاع به بارةدرسپس ديوان . خود را در اين مورد تأييد كرد

طرفين بايستي با توجه به  ميان ةدوجانب پيمان كردج كنوانسيون وين در حقوق معاهدات اعلام 
  .كار روده بين حاكم بر روابط بين طرفعنوان قانونهالملل بقواعد حقوق بين

  
  نتيجه

 ةمجموعالمللي، حقوقي در قراردادهاي بينهاي منظاسازي ها براي يكسان تلاشزمان باهم
سازي  به سوي گسست از يكديگر و يكسان،هاي مختلف اقتصاديقواعد حقوقي بين بخش

ويژه ه ب،در صنعت نفت. )Karton, 2017: 106(اند داشتهگرايش قواعد مخصوص به هر بخش 
هاي صحيح ميادين نفتي و سازي در قالب مفاهيمي مانند رويهبخش بالادستي، اين يكسان

شامل (ن مختلف صنعت المللي صنعت نفت شكل يافته كه توسط فعالاهاي بينسپس رويه
،  استانداردةكنندالمللي وضعملي و بينسسات ؤمالمللي و مستقل، هاي ملي، بينشركت

  .اندتهيه، تدوين و توسعه يافته...) هاي تخصصي و ، انجمن1تنظيم مقرراتسسات ؤم
اول، با استناد به  ةوهلها بر قانون حاكم بر قراردادهاي بخش بالادستي در اين رويه آثار

هايي هاي فراملي بر بخشقواعد و نرم ةمجموع، حاكميت اين )دپساژ(قرارداد  ةتجزيرويكرد 
كه عمدتاً قانون ملي كشور ميزبان (با وجود تعيين قانون حاكم توسط طرفين . استاز قرارداد 

 به حضور نوعي از قواعد فراملي در ،هايي از قراردادها بر بخش، حاكميت اين رويه)است
. ستسازي كامل اين قراردادهاها براي داخلي اقدامات دولتةكنندكه تعديلده انجاميقرارداد 

اين قرارداد و اختلافات ناشي از آن «: شده است بيانخي قراردادها به صراحت اين مفهوم در بر
جز قواعدي در حقوق انگليس كه موضوع را به حقوق ديگر ارجاع به(طبق قوانين انگليس 

هاي الملل و نيز اصول و رويههاي حقوق بينعلاوه هرگونه قواعد، عرف و رويهه ب،)دهدمي
» باشدالمللي نفت مي نفت و صنعت بينةشورهاي توليدكنندشده در كعموماً پذيرفته

)Kurdistan PSA model, 2007(.  
تلاش متقابل كشورهاي ميزبان  ةدهندنشانالمللي صنعت نفت نيز هاي داوري بينرويه

هاي سو و شركتسرمايه براي حاكميت كامل قوانين داخلي بر قراردادهاي اين بخش از يك
سازي اين قراردادها با هدف حمايت از الملليها براي بينهاي متبوع آنگذار و كشورسرمايه

 امتيازهاي واگذارشده فاقد قانون ،اول قرن بيستم ةنيمدر . استجريان سرمايه از سوي ديگر 
 ناشي از اختلافات طرفين، در بيشتر موارد با دلايل ةشدهاي داوري تشكيلحاكم بود و ديوان

  و اشكال مختلفي از حقوق ده كرن داخلي كشورهاي ميزبان را رد  حاكميت قواني،مختلف
                                                            

1. Regulatory 
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حقوقي ملي و الزام قانوني به م نظا ةتوسعاز طرفي، كشورهاي ميزبان با . الملل را برگزيدندبين
مثل قانون نفت سال (عنوان قانون حاكم بر قراردادهاي بخش بالادستي تصريح قانون ملي به

    گسترش پيدايش و . ل ابعاد مختلف اين قراردادها داشتندسعي در كنتر)  در ايران1353
هاي جريان سرمايه بود و نيز تأسيس سازمان ةكنندتضمينگذاري مشترك كه هاي سرمايهپيمان

قواعد داوري سازماني كه صلاحيت خود را از تصريح در قرارداد و يا پيمان  ةتوسعداوري و 
هاي ميزبان براي كنترل كامل تمامي هاي دولت تلاش،كردندمي دريافتگذاري مشترك سرمايه

برخي از اين مراجع داوري نشان  ة صادريآرامرور . استده كرابعاد اين قراردادها را تعديل 
الملل نسبت به حقوق داخلي  حقوق بين،المللي يك كشور تكاليف بينبارةدهد كه درمي

ناشي از پيمان (المللي ف نقض تعهدات بينبرتري داشته و امكان استناد به حقوق داخلي با هد
 . وجود ندارد) گذاريسرمايه
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